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 مقدّمه

در این بخش، محیط و نقش و تأثیر آن را در رشـد و  

البتّه منظور  ؛دهیم تربیت کودک مورد برّرسى قرار مى

 ما بیشتر جنبه معنوى مسأله است نه جنبه مادّى آن.

ابتدا باید دانست محیط چیست؟ و انسان هنگام 

ه نقش و ابزار و تمایلاتى پا به محیط خارج تولّد با چ

نهد؟ و محیط نیز چه تـأثیراتى در قـوا و    از وهم مى

ــى  ــاى م ــر ج ــتعدادهاى او ب ــه   اس ــاه ب ــرارد؟ آنگ گ

هاى گوناگون و مختلفى که انسان در آنها قرار  محیط

  کنیم. گیرد، اشاره مى مى

 محيط چيست؟

 مجموع عواملى که از خارج، موجود زنـده را احاطـه  

بنـابراین،   ؛گرارد محیط اوست کرده و در او تأثیر مى
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نباید محیط را تنها فضاى جغرافیایى پنداشت، بلکـه:  

محیط هر شخصى عبارت از کلیه اشیا یا حـواد  و  »

)خـواه   ؛7«اتّفاقاتى است که در اطراف او واقـ  شـده  

 مادّى باشد یا معنوى(.

 اگر به این تعریف ساده توجّه کنیم، باید بگوییم

که محیط، چیزى مشخص، متمایز و جـدا از موجـود   

بلکـه کـاملا بسـتگى بـا شـخص و علایـق و        ؛نیست

بــه عنــوان م ــاط: محــیط یــ   ؛هــاى او دارد تجربــه

بیند و رنگها را از  شخص نابینا، با محیط کسى که مى

هر چند هـر دو در یـ     -دهد یکدیگر تشخیص مى

کلّـم  اتاق زندگى کنندـ فرق دارد. کودکى که هنـوز ت 

نیاموخته، با این که با پدر و مادر خود در ی  مکـان  

                                                 

 .101شناسى، ص  مقدمه روان.  1
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کند، محیطى سواى محـیط آنهـا دارد، یـا     زندگى مى

نسبت به مطـالبى کـه والـدین او از کتابهـا، رادیـو و      

 .7خبر است دارند بى هاى دیگران دریافت مى گفته

محیط بیرونى کودک، محیط قبل و بعد از تولّد 

تولّـد، بـه کلیـه عوامـل     باشد. محـیط بعـد از    او مى

خارجى)محیط خانه، مدرسه، اجتماع و...( که در پـى  

گرارند و همواره متغیّر هستند،  تولّد بر کودک اثر مى

 شود. گفته مى

پس از شناخت اجمالى محیط، باید دید کودک 

با چه ابزار و استعدادى وارد محـیط خـارج از رحـم    

فـه  شود. رشد انسان از هنگامى که به صـورت نط  مى

است، شروع و پس از طىّ مراحـل بـا قـوایى متولّـد     

                                                 

 دكتر مهدى جلالى. ،6شناسى كودك، ص  روان.  1
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و غرایز و ادراکات  ؛اند شود که به فعلیتّ نرسیده مى

انـد، و او در هنگـام    در او به صورت اسـتعداد بـاقى  

 داند. تولّد هیچ نمى

وَاللهُ اَخْرَجَكُمْ منِْ بُطوُنِ اُمِهااِِكُمْ تَََُُِْْاونَ   »

لََََْكُامْ   ةَعَ وَاتَبْصارَ واتَفْئِادَ شيَْئاً وَجََْلَ لَكُمُ السَُْ

خداونـد شـما را از شـکمهاى مادرانتـان      ؛7«َِشْكُرُونَ

دانستید و بـراى   خارج ساخت در حالى که هیچ نمى

گـوش، چشـم و قلـر قـرار داد     ] قوایى چـون: [شما 

 شاید شکرگزار شوید.

اند: نوزاد بـه بـودن خـود نیـز آگـاه       حتىّ گفته

مـاط دارد در حـدّ بسـیار فـعیف     نیست، اگر چه احت

خودآگاهى داشته باشـد، ولـى در لـوه شهـنش هـیچ      

                                                 

 .87سوره نحل ، آيه .  1
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نقش و نگارى نبـوده و آمـاده بـراى پـریرش اسـت،      

 فرمودند:))علیه السلام((چنانکه على

دط کودک چون زمینى خالى است که آنچه در »

 .7«کند آن بیفشانند قبوط مى

خداوند متعاط علاوه بر این که ابزار شناخت و 

ه را که انسان براى رشد و تکامل به آن نیـاز دارد  آنچ

در روه و جسم او نهاده، بهتـرین قـوام را نیـز بـه او     

 بخشیده است:

هـر   ؛0«لَقَدْ خَََقْنَا اتِْنسانَ فى أَحْسَانِ َِقْاو م  »

 آینه ما انسان را در نیکوترین قوام آفریدیم.

                                                 

)طبع    ، طبع  برعرو   001 - 000، صص 81بحارالانوار، ج .  1

 (.88ايران، ج 

 .1سوره ترن، آيه .  0
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ــایى مــى   ــه طباطب ــد:  عَلاّم منظــور از »فرمای

، اشـتماط آن در همـه شـ ون و ابعـاد     نیکوترین قوام

 .7«وجود انسان است

ــه  ــد، مجموعـ ــداى تولّـ ــان در ابتـ اى از  انسـ

هاى ارثى، غرایز، استعدادها و تمایلات بالقوهّ  ویژگى

 است.

البته قوّه و نیرویى در انسان هست که همراه بـا  

نـه   ؛یابد، و آن نیروى شهوت است تولّد او ظهور مى

ن که غریزه جنسى باشد، شهوت به معنى اصطلاحى آ

بلکه به معنى لغوى و عامش که شامل تمایل بـه غـرا   

 اند: چنانکه گفته ؛باشد هم مى

                                                 

 )طب  آخوندى(. ،155، ص 00المرزان، ج .  1
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نیروى شهوت)اشتها و تمایل به غرا( یکـى از  »

زیرا ایـن نیـرو از    ؛نیرومندترین تمایلات انسان است

اى را  لحاظ وجود و بروز قبل از سـایر نیروهـا رتبـه   

گى انسان با آن، از هر قـوهّ  احراز کرده و شدتّ پیوست

 .7«تر است و نیروى دیگرى شاید فزون

حکمت و لطف خداوند نسـبت بـه بنـدگانش    

)میـل   کند: چیزى که موجر بقاى آنهاست اقتضا مى

به غرا و نیروى تغریه( همراه با تولّد هر فـرد ظهـور   

اگر تمایل به غرا، همچون غریزه جنسى، پس از  ؛یابد

شـد، و یـا ماننـد ادراک و     ىچند ساط در او ظاهر م ـ

رسید، کـودک   اراده بعد از مدّت زمانى به فعلیتّ مى

در همان روزهاى اوّط زنـدگى، حیـاتش را از دسـت    

                                                 

 .11، ص 0الى، ج شناسى از ديدگاه غز روان.  1
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داد. در این جا باید به پدر و مادر و... هشدار داد،  مى

تا آگاه باشند بـا چـه موجـودى روبـرو بـوده و چـه       

ه اى در برابــر او بــه عهــده دارنــد و از او چــ وظیفــه

تواند گرگ  خواهند بسازند. او، هم مى موجودى مى

شود و هم استعداد دارد که به مقامات عـالى انسـانى   

برسد. پس شما اى والدین و مربّیان! بایـد بـا تـلاش    

پیگیرتان براى فرداى اسلام و اجتماع اسلامى، انسانى 

آگاه، صالح و خدمتگزارى صدّیق پرورش دهید. باید 

رید تمایل دینى و فطرت توحیدى تا آن جا که توان دا

چنانکــه رســوط گرامــى  ؛را در او بــه کمــاط رســانید

همانا خداونـد  »فرمودند: ))صلى الله علیه وآله((اسلام

متعاط از هر فرد مس ولى از آنچـه تحـت سرپرسـتى    

ــا از آن   خــویش دارد بازپرســى خواهــد کــرد کــه آی
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تا آن جا که  ؛مراقبت نموده یا آن را فای  کرده است

ســ اط  ]و فرزنــدانش[ز مــرد در مــورد اهــل خانــه ا

  .7«کند مى

 كودك و محيط

کودک با روه پاک، شهنى صـاف و اسـتعدادهایى بـه    

گرارد،  فعلیتّ نرسیده، پا به محیط خارج از رحم مى

بر این اساس، باید توجّه داشت که او در دوران اوّلیه 

اش تـاب  محیطـى اسـت کـه در آن زنـدگى       زندگى

این دوره خود را کاملا نیازمند به دیگران  کند و در مى

بیند. تمام افکار و خطوط را از محیطى کـه در آن   مى

گیرد و فقط تأثیرپریر است، و در  کند مى زندگى مى

کند و هر  معرض انفعاط از هر چیزى که مشاهده مى

                                                 

 .11646، ش 16، ص 6كنزالعمّال، ج .  1
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کودکى کـه در محـیط    ؛شنود قرار دارد سخنى که مى

ه باشد، به گفتـار  سالم با والدین صالح مصاحبت داشت

 و افعاط نیکو روى خواهد آورد.

مـ من،  »فرمودنـد:   ))علیه السـلام(( امام صادق

اش ار   پیوسته از علم و ادب صالح بـراى خـانواده  

و  ؛کند گرارد، تا این که آنان را داخل بهشت مى مى

هیچ ی  از ایشان از کوچ ، بزرگ، خادم و همسایه 

 .7«مانند از رفتن به بهشت محروم نمى

ولى کودکى که در محیط آلوده و ظلمانى باشد، 

با تقلید و اثرپریرى از اعماط و رفتـار پـدر و مـادر و    

                                                 

)طبع  دعدي.(. و    ،7، باب 460، ص 0الوسائل، ج  مستدرك.  1

 .1، روايت 7، باب 000، ص 10نرز، ج 
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ها عادت نموده و کمتر به  مربّیان غیر صالح به زشتى

 دنباط افعاط شایسته خواهد رفت.

و پیوسـته  »فرمودند:  ))علیه السلام((امام صادق

اش  نوادهبنده گناهکار از روشهاى نادرست براى خـا 

گــرارد تــا ایــن کــه آنــان را داخــل جهــنّم  ار  مــى

اش  کند، حتىّ کوچ  و بزرگ، خادم و همسـایه  مى

 .7«مانند از رفتن به جهنّم بر کنار نمى

 محيط و ُِا لات

رفتار اختیارى  ؛هیچ کار و فکرى بدون محرّک نیست

انسان هر چه باشد از روى میل و رغبت اسـت. اگـر   

اى کودک به فعلیتّ نرسـیده  ه چه تمایلات و رغبت

                                                 

)طبع  دعدي.( و    ،7، باب 460، ص 0الوسائل، ج  مستدرك.  1
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ــا دارد و   ــ ثّرى در ایجــاد آنه ــش م ــى محــیط، نق ول

 ها در او باشد. ها و رغبت تواند بر انگیزنده میل مى

ها محرّکهایى درونى هستند که بـه   ها و رغبت میل]

 .[شوند هاى خارجى برانگیخته مى وسیله انگیزه

هــا و  یابــد، میــل انســان هــر چــه رشــد مــى

 ؛شـوند  ماط بیشترى برخوردار مىهاى او از ک رغبت

کودک با دیـدن اسـباب بـازى بـه سـوى آن جـرب       

بـازى   سالى آن اسـباب  شود، امّا در سنین بزرگ مى

اى در او بیافریند. در هر سنىّ میـل   تواند انگیزه نمى

چنانکـه   ؛و رغبتى متناسر با آن سن در انسان هست

 ؛ناگزیر در تو میل و گرایشـى وجـود دارد  »اند:  گفته

میل و گرایش به چیزهایى که متناسر و درخـور تـو   
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توانـد برانگیزاننـده    . بنابراین، محـیط مـى  7«باشد مى

ها در جهت منفى باشد، و کودک را  ها و رغبت میل

هـا سـوق دهـد و از او موجـودى      به جانـر پسـتى  

اى بــارآورد، نیــز  منحــرف، بــدبین، خشــن و عقــده

بـوده،  تواند سوق دهنده تمایلات در جهت م بت  مى

صفات انسانى را در کودک ایجاد نماید. براى این که 

 کهها پیدا کند،)در هر محیطى  انسان رغبت به خوبى

هاى پاک برگزیده و از مجالست  باشد( باید همنشین

 با هواپرستان بپرهیزد.

                                                 

 )طب  تهران(. ،45، روايت 111، ص 87بحارالانوار، ج .  1
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مُجالس »فرمودند:  ))علیه السلام((حضرت على

نى با صالحان . )همنشی7«اِلىَ الصلَاحِ داعيَِةٌالصّالِحينَ 

 و نیکوکاران، دعوت کننده به صلاه و نیکى است(.

همنشینى با هواپرسـتان، سـبر   »و نیز فرمودند: 

 .0«فراموش کردن ایمان و موجر حضور شیطان است

ــه بحــ  از   پــس از شــناخت محــیط، اینــ  ب

پردازیم که کودک ناچار از  هاى گوناگونى مى محیط

 هاست: حضور در آن محیط

  اده. محیط خانو7

 . محیط مدرسه0

 . اجتماع)جامعه(9

                                                 

 ، طب  بررو .45، روايت 111، ص 85بحارالانوار، ج .  1
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 كودك و خانواده

خانواده کـانونى متشـکّل از پـدر و مـادر و فرزنـدان      

باشد. زن و مردى که روزى جدا از هـم زنـدگى    مى

کردند، پس از وصـلت و ازدواج، خـود تشـکیل     مى

شـوند. چیـزى کـه انگیـزه      دهنده ی  خـانواده مـى  

قـه بـه   شـود، عشـق و علا   تشکیل ی  خـانواده مـى  

زندگى مستقل، و نیز ارفـاى غرایـز و از آن جملـه،    

غریزه عاطفه و آرام زیستن در کنار همسر است، کـه  

 کند: قرآن نیز بدان اشاره مى

وَمنِْ ا اِِهِ أَنْ خَََقَ لَكُمْ منِْ أَنْفُسِكُمْ أَزواجااً  »

هاى خداوندى این اسـت   و از نشانه ؛7«لتَِسْكُنوُا إلَيْها

                                                 

 .01سوره روم، آيه .  1
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مسرانى برایتان آفرید تا در کنارشـان  که از خودتان ه

 آرام گیرید.

پس از ازدواج، زن و مرد دوسـت دارنـد داراى   

و حتّـى اگـر از موقـ  معـیّن بگـررد و       ؛فرزند باشند

شـوند.   صاحر فرزندى نشوند، ناراحت و نگران مى

فرزند مایه آرامش پدر و مادر و سبر تحکیم خانواده 

اى که فرزند  انهدر خ ؛و محبتّ بین پدر و مادر است

کننــد و از  نیســت، مــرد و زن احســاس کمبــود مــى

 برند.  زندگى لرتّ چندانى نمى

 ))صــلى الله علیــه وآلــه((رســوط گرامــى اسلام

اى که از کودکان خالى باشد، خـالى از   خانه»فرمود: 

 .7«برکت است

                                                 

.002 - 139الفصاحة، صص  نهج
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 .7«فرزند میوه دط است»و نیز فرمود: 

کـه   -این  باید دیـد اولیـا در قبـاط فرزنـدان     

دانـد   رسوط گرامى اسلام آنها را مایه برکت خانه مى

 -لرّت اسـت   و در واق  زندگى بدون آنها سرد و بى

 اى دارند. چه وظیفه

در این جا به چگـونگى رفتـار آنهـا بـا کـودک      

ــزه  ــر انگی ــا را در براب ــه و وظــایف آنه هــا و  پرداخت

 کنیم. تمایلات مختلف او بیان مى

 پدر و مادر و عواطف كودك

 خداوند متعاط در انسان عواطـف و احساسـاتى قـرار   

داده است که اگر بـه آنهـا توجّـه نشـود و در مسـیر      

                                                 

 نرز، و ددي. طب  ،7 باب ،460 ص ،0 ج الوسائل، مستدرك.  1

 جديد. طب  ،7 باب ،001 ص ،10 ج
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صحیح انسانى رشد نکنند، عواقـر وخیمـى بـه بـار     

 خواهند آورد.

هــاى اوّط  تمـایلات عــاطفى کـودک، در هفتــه  

شود. آنچه کـودک در روزهـاى    زندگى او آشکار مى

، دو نـوع رفتـار   سازد پس از تولّد از خود آشکار مى

که تظاهرات آن،  -یکى درد و ناراحتى  ؛عاطفى است

و  -گریه و سرعت و شدّت در حرکات بدنى اسـت  

کـه علامـم آن    -دیگرى خوشى و یا رفایت خـاطر  

آرامـــى و اســـتراحت بـــدن و در آوردن صـــداهاى 

 .7«مخصوصى است

پاسخ صحیح به این دو نوع عاطفه، نقش مهمىّ 

کودک خواهد داشت. ایـن دو   در طرز رفتار و تربیت

                                                 

 .071شناسى كودك، ص  روان.  1
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نوع عاطفه در روزهـاى اوّط بـه طـور فـعیف در او     

گـررد   وجود دارند. او بیشتر به آنچه در درونش مـى 

مـ لا: اگـر    ؛دهـد  متوجّه است و واکـنش نشـان مـى   

کنـد،   کودکى درد داشته و یا خسته باشـد گریـه مـى   

ولى دیدن شخص ناشناس و یا تمسخر و تهدیـد، او  

العملــى در او ایجــاد   وده و عکــسرا متــأثّر ننمـ ـ

هاى مادرى  کنند. و یا در برابر نوازش و محبتّ نمى

ولى در اثر رشـد،   ؛دهد العمل نشان نمى زیاد عکس

تـر شـده و بـه تـدریج      عواطف و احساسات او قوى

گـردد. در ایـن موقـ      متوجّه عالم خارج از خود مى

بسیارى از حـاتت و رفتارهـا سـبر خشـم و تـرس      

هد شد و در برابر، نوازش بـه او شـادى و   کودک خوا

و نیـز بسـیارى دیگـر از    »نشاط بیشترى خواهـد داد.  
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عوامل که در آغاز زندگى، توجّه او را به هـیچ وجـه   

نمایند، پس از چندى، علتّ بروز بسیارى  جلر نمى

شوند و خلاصه، هر اندازه که کـودک   از عواطف مى

بـراى او   تجربه بیشترى دریافت دارد، امـور و وقـای   

 .7«معانى عاطفى پیدا خواهند کرد

والــدین موظّفنــد کــارى کــه خشــم کــودک را 

انگیزد انجام ندهند، و یا تا حدّ امکان نگرارنـد   برمى

زیرا که در کـودک حـالتى ایجـاد     ؛آن کار تکرار شود

کند که اگر کار بـدون قصـد در محـیط او انجـام      مى

گیـــرد، خشـــم او را بـــر خواهـــد انگیخـــت و در  

سالى نیز ناخودآگاه در برابر آن واکـنش نشـان    گبزر

                                                 

 .058شناسى كودك، ص  روان.  1
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فعف، موجر بـروز حالـت    خواهد داد، و این نقطه

 نفرت و عقده در او خواهد شد.

محیط کودک باید محیط محبتّ و نوازش باشد، 

 ؛او به شدّت نیازمند محبتّ و نـوازش مادرانـه اسـت   

خـواهى و   هیچ چیزى چون ارفاى عاطفـه، محبّـت  

و، مهربـانى، دیگـر خـواهى و    جلر رفایت خـاطر ا 

عشق به دیگران، صفات پسندیده را در او بـه ظهـور   

 رساند. نمى

دوستى و تمایل »فرمودند:  ))علیه السلام((على

. حتّـى کودکـانى را   7«باشد قلوب در پیوند ارواه مى

ــدى   کــه از صــفات مــوروثى و ســاختمان عــاطفى ب

آمیـز از   تـوان بـا روش محبّـت    برخوردار باشند مى

                                                 

 .0058، ش 100، ص 0شرح فارسى غررالحك.، ج .  1
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راف بازداشت و صفات و عواطـف انسـانى را در   انح

 آنان به فعلیتّ رسانید.

اولیا باید متوجّـه ایـن نکتـه باشـند کـه انسـان       

متشکّل از جسم و روه است، و همان گونه که جسم 

محتاج و نیازمند به غرا است، روه نیز محتاج به غرا 

غـراى روه،   ؛باشد. اگر غراى جسم، مادّى است مى

ه به روه کودک آرامـش و راحتـى   آنچ ؛معنوى است

بخشــد، در آغــوش گــرفتن، بوســیدن ونــوازش  مــى

 اوست.

ساز اسلام بـه ایـن جنبـه روانـى و      دین انسان

عاطفى به خوبى توجّـه نمـوده، و از اولیـاى کـودک     

زیـرا   ؛خواسته است که نوازش او را فرامـوش نکننـد  
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محبتّ، اساس و پایه اعتماد به نفـس و شخصـیتّ و   

 باشد. ى مىعاطفه انسان

 ))صــلى الله علیــه وآلــه((رســوط گرامــى اسلام

کودکان را دوست بدارید و نسبت به آنـان  »فرمودند: 

 .7«رموف و مهربان باشید

کسى کـه فرزنـدش را ببوسـد،    »و نیز فرمودند: 

ــر     ــنه و خی ــالش حس ــه اعم ــاط در نام ــد متع خداون

نویسد و کسى که فرزنـدش را خوشـحاط نمایـد،     مى

 .0«یامت خوشحالش خواهد کردخداوند در روز ق
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هر کسى بزرگتر را احترام نکنـد و  »و فرمودند: 

 .7«به کودک رحم ننماید، از ما نیست

در میـان مـردم    ))صلى الله علیـه وآلـه((  پیامبر»

جاهلى که در آغوش گرفتن و بوسیدن فرزندانشان را 

گرفت و  دانستند، فرزندش را در آغوش مى ننگ مى

 .0«بوسید مى

ک با این که گرسـنه نیسـت و دردى   گاهى کود

کنـد، او در ایـن    گیرد و گریه مى نیز ندارد بهانه مى

حاط گرسنه مهر و محبتّ است. محبتّ کـافى، ریشـه   

خشـکاند. والـدین بایـد بـا      عقده را در کـودک مـى  

مراقبت صحیح از عواطـف و احساسـات کـودک، از    

                                                 

 همان.  1
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رشد صفات منفى که به صورت فعیف در او وجـود  

کارهــایى کــه حــسّ  ؛لــوگیرى نماینــدیابــد، ج مــى

انگیزد مرتکـر   حسادت و تنفّر او را به دیگران برمى

بکوشند کودک را با روحى قوّى و بـا اعتمـاد    ؛نشوند

سرّ این که باید اعتماد به نفـس  »به نفس تربیت کنند. 

جــاى او  را در کــودک حفــي کنــیم و از تــرس بــى 

ممانعـت کنـیم، ایـن اسـت کـه بایـد مراقـر باشــیم        

مایلات شاتى او که براى کنجکاوى و برّرسى اسـت،  ت

بخش و با توفیق کامل به کار افتـد و   به نحو رفایت

چنانچه مواجه با خطر شد و موفقیتّ حاصـل نکـرد،   

بهتر است که او را مطمئن کنیم کـه عـدم توانـایى او    

موجر عدم توفیـق نشـده، بلکـه دشـوارى موقعیّـت      

در این صورت باع  نرسیدن به مقصود بوده است و 
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باید او را بر آن داریم که از راه بهترى با آن وفـعیتّ  

 .7«روبرو گردد

هنگامى که انسان اعتماد به نفس داشته باشد، از 

عدم موفقیتّ در بعضـى از کارهـا تـرس نـدارد و از     

ایستد. مربّیان و اولیا کودک  تلاش در آن کار باز نمى

براى به  که مس وط تربیت و مراقبت از کودک هستند،

وجود آوردن حسِ اعتماد در او، خود باید از اعتمـاد  

به نفس و اطمینان خاطر برخوردار باشند. آن دسته از 

بیننـد،   والدین که خود را زبون و پست و حقیـر مـى  

توانند در فرزند خویش روه مطمئن به  هیچ گاه نمى

 ُحْفَاُُ  »لـرا در روایـات آمـده اسـت:      ؛وجود آورند

                                                 

 ، دكتر مهدى جلالى.076شناسى كودك، ص  روان.  1
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مصونیتّ اطفاط از خطرات » ؛0«بِصلَاحِ ابائِهِمْاْلأَطْفالُ 

ها در پرتو صلاحیتّ و شایسـتگى پـدران    و انحراف

 آنها است:

کسـى کـه   »فرمودنـد:   ))علیه السلام((امام على

توانـد دیگـرى را اصـلاه     خود را اصلاه نکند، نمى

 .0«کند

کودک اگر چه از نظر بـدنى فـعیف و نـاتوان    

بیند، امّا روه او  ان مىاست و خود را محتاج به دیگر

خواهد کـه بـر    طلبد و مى نیرومندى و قدرت را مى

خویشتن خویش تکیه کنـد. تربیـت او بایـد طـورى     

شـود، در خـود احسـاس     باشد که هر چه بزرگتر مى

                                                 

 .075، ص 0كودك)از نظر وراثت و تربرت(، ج .  1
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نیرومندى کند و به خود متکّى شـود و در جـایى کـه    

نیازمند به کمـ  دیگـران اسـت، احسـاس پسـتى و      

اى براى رشد  آنها را مقدّمه حقارت نکند، بلکه کم 

خویش بداند. آنچه انسان را در رشد شخصیتّ کم  

کند، اعتماد به نفس است، و آنچه او را به زبونى  مى

کنـد، حـسِ    و شلتّ کشانده، در او ایجـاد تـرس مـى   

کـودکى کـه از   »انـد:   چنانکه که گفته ؛حقارت است

برد، از دیگـر همسـاتن دورى    حسِ حقارت رنج مى

ترسد که مبادا مورد انتقاد قـرار گیـرد.    جوید، مى مى

گـردد کـه آن مقـدار از     نشینى باع  مى همین عقر

 .7«توانایى که دارد عاطل بماند
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از شــرّ »فرمودنـد:   ))علیـه السـلام((  امـام هادى 

کســى کــه خــود را کوچــ  و حقیــر شــمارد، ایمــن 

 .7«مباش

دربـاره انسـانى کـه     ))علیه السلام((و امام على

 شمارد، فرمودند: کریم و گرامى مى خود را

آن که داراى نفسى گرامى و کریم است، نفاق، »

 .0«ناسازگارى، اختلاف و عدم موافقتش کم است

یکــى از علــل ایجــاد حــسّ حقــارت، نبــودن »

اطمینــان خــاطر اســت. وقتــى کــودک، خــود را      

یارویاور پنداشته و تصوّر کند که تمـام درهـا بـه     بى

عیضـات را ملاحظـه نمایـد،    روى او بسته اسـت و تب 

                                                 

 .457العقول، ص  تحف.  1
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دهـد و حـس    اطمینان خاطر خـود را از دسـت مـى   

 .7«شود حقارت در او پیدا مى

سرزنش زیاد، اسم و لقـر  »عواملى دیگر چون 

شـود.   بد و شغل نامناسر، موجر حسّ حقارت مى

بــراى جلــوگیرى از ایــن  ))علیه الســلام((امــام رفــا

 عوامل فرمودند:

 ــ» ــه محضــر حضــرت رســوط گرام ى مــردى ب

آمـد و عـرض کـرد یـا      ))صلى الله علیه وآله((اسلام

الله! حق فرزنـدم بـر مـن چیسـت؟ حضـرت       رسوط

فرمود: نـام نیکـو بـراى او بگـرارى و او را شایسـته      
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تربیت نمـوده و در موقعیّـت و شـغل مناسـر قـرار      

 .7«دهى

ــه الســلام((حضــرت على ــد:  ))علی در »فرمودن

واهى را زیرا که کینه و بدخ ؛روى نکن سرزنش زیاده

 .0«خواند گرارد و به نفرت فرا مى به ار  مى

پدران و مادران با شناخت عوامل حقارت، باید 

براى رف  آن به طرز صحیح تلاش کننـد و بـه آینـده    

به آینده کسـى کـه دوسـت     ؛فرزند خود رحم نمایند

دارند انسان کامل باشد و خوب زندگى کند. آنها باید 

غیـر واقعـى، عقـده    بدانند که ایجاد هـر نـوع تـرس    

جـا   حقارت را در آنها تشدید خواهد کرد. ترس بـى 
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کند، توازن  علاوه بر این که عقده حقارت را زنده مى

سازد. انسان با غلبه بر  و تعادط را در آدمى مختل مى

 ؛تواند بر مشکلات فایق آیـد  مورد مى هاى بى ترس

هـا   بـر تـرس  »فرمودند:  ))علیه السلام((چنانکه على

چیره شدن و از خطـرات نترسـیدن، موجـر کسـر     

 .7«گردد ها مى دارایى

یکى از مسامل عاطفى در انسان، خشم و غضر 

ــزاع و      ــه ن ــد از هرگون ــانواده بای ــیط خ ــت. مح اس

انگیـزد دور   اى کـه خشـم کـودک را برمـى     مشاجره

 باشد.

                                                 

 .110، ش 86، ص 1شرح غرر، ج .  1
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اگر حالت غضر و خشم غیر واقعى در کودک 

ى او را گرفته و به وجود آید، جلو رشد فکرى و عقل

 گیرى بدون تفکّر خواهد شد. باع  تصمیم

غضـر، عقـوط را بـه    »اند:  در این باره فرموده

 .7«گرداند کشاند و از صواب دور مى فساد مى

نیرومندترین مردم کسـى اسـت   »اند:  و فرموده

 (.0«)که خشمگین نشود

بر عکس، اگر این مسأله عاطفى در کـودک در  

تسـلّط کامـل بـر خشـم و     مسیر صحیح قرار گیرد و 

ــر خواهــد   غضــر داشــته باشــد، فضــایل را در او ب

 انگیخت.

                                                 

 .107، ص 0و نرز ج  458، ص 1شرح غرر، ج .  1
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ســرمایه »فرمودنــد:  ))علیــه السـلام(( امـام على 

ــهوت و     ــدن ش ــم و میران ــر خش ــلّط ب ــایل، تس فض

 «.هاى نفسانى است هوس

آمـده اسـت:   « شناسـى کـودک   روان»در کتاب 

کوشند آنچه را که مان  اعماط آزادانه  خردساتن مى»

شود از بین ببرند و اگـر نتواننـد مـان  را بـر      مى آنها

شـوند و در واقـ  ناکـامى و     طرف کنند ناراحت مى

و در همان کتـاب   ؛«دهد محرومیتّ به آنها دست مى

 نویسد: مى

در دوره قبل از تکلّم، تظاهرات بدنى و گریـه،  »

مبیّن خشم کودک است، ولى پـس از آن کـه کـودک    

، خشم خود را ظاهر آموزد، با کلمات سخن گفتن مى

ســازد، و اگــر کلمــات و گریــه او را بــه هــدف  مــى
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ــى   ــرار م ــیله ق ــگرى را وس ــانند، پرخاش ــد.  نرس ده

جلوگیرى از ایـن حـاتت بـه وسـیله ایجـاد محـیط       

خوشایند ممکن است. این است که باید محیط خانـه  

و بخصوص محیط مدرسه طورى مطلوب باشـد کـه   

 «.ایجاد تنفّر در کودک نکند

ربّیان کودک و برخورد آنهـا بـا کـودک    اعماط م

باید طورى باشد که به او بیاموزد در کجا بترسد و در 

کجا خشمناک شـود. خشـم و تـرس در نهـاد آدمـى      

بایـد   ؛فایده باشد تواند بى گراشته شده است و نمى

شـکنى   به او یاد دهند که از ارتکـاب گنـاه و قـانون   

احترامـى   شکنى متنقّر باشد. از بـى  بترسد و از قانون

به اشخاص بترسد و در برابر ظالم، خشم خـویش را  

 ظاهر سازد.
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هـا و   او باید یـادبگیرد کـه در برابـر شکسـت    

اى ندارد، باید در  ها غضر و خشم فایده محرومیتّ

اندیشه چاره بود و براى غالر شدن بر مشـکلات راه  

 حلّ پیدا نمود.

 پدر و مادر و مراقبت از كودك

سـأله مراقبـت کـودک در خـانواده     قبل از این که به م

بپــردازیم، تزم اســت چگــونگى همیــارى، دوســتى، 

یعنـى   ؛محبتّ و آرامش بین دو عضو اصلى خـانواده 

 پدر و مادر را یادآور شویم.

مسلّم است که پدر و مادر نقـش اساسـى را در   

نظام خانواده دارند. جـدایى ایـن دو موجـر از هـم     

ت بـین آن دو  پاشیدگى خـانواده، و پیونـد و صـمیمیّ   

گردد. و از آن جایى  سبر تحکیم و بقاى خانواده مى
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که محیط خانواده بایـد پرورشـگاه خـوب و مناسـر     

گرارنـد،   براى کودکانى باشد که پا به آن محـیط مـى  

تزم است پدر و مادر هر چه بیشتر در تحکیم اجتماع 

کوچ  خانواده بکوشند و محیط سالم و آرامى را بـا  

 تار شایسته خویش بوجود آورند.اخلاق نی  و رف

محبتّ و صفاى باطنى بـین ایـن دو، اسـاس و    

زیر بناى اصلى تربیت فرزند است. و برعکس، کینه و 

جنگ و جداط و وجود ناآرامى سبر از هم گسیختن 

اى،لجـوج و   خانواده و به وجود آمدن کودکان عقـده 

افتــد در  شــود. خیلــى کــم اتّفــاق مــى بزهکــار مــى

ناآرامى و ستیز، بین پدر و مادر وجـود  اى که  خانوده

 داشته باشد، فرزندانى با اخلاق سالم بارآیند.
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اسلام که اهمیّتى خـاص بـراى خـانواده قایـل     

است، از زن و مرد خواسته است که حقوق یکـدیگر  

را حفي کرده و به یکدیگر محبتّ کنند و از ارتکـاب  

 انگیز بپرهیزند: کار اختلاف

مرد بـراى  »فرمودند:  م(())علیه السلاامام صادق

حُسن رابطه میان خود و همسرش، سه چیـز را بایـد   

 مراعات کند:

موافقت با همسـرش، تـا بـا ایـن موافقـت،      . 7

 دوستى و محبتّ و میل او را جلر نماید.

خوشخویى با همسر و زیبا نشان دادن خـود  . 0

 در نظر او تا قلر همسر را به خود مایل سازد.

 عه دهد.به زندگى او توس. 9
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و زن نیز، بین خود و شوهرش باید سه موفوع 

 را رعایت کند:

نفــس خــویش را از ناپــاکى و پلیــدى پــاک . 7

نگهدارد، تا دط شوهر و اعتماد او را در هر خوشى و 

 ناخوشى به خود مطمئن سازد.

محافظت و پرستارى از شوهر خود، تـا اگـر   . 0

 لغزشى کرد به چشم او نیاید و از او بگررد.

ربایى و زیبا نشـان   اظهار عشق به وى با دط .9

 .7«دادن خود در نظر او

مراقبــت از کــودک بــه دو صــورت انجــام     

 پریرد: مراقبت جسمى و مراقبت روحى. مى

                                                 

 .80، روايت 448العقول، ص  تحف.  1
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 مراقبت جسُى

کودک بلافاصـله پـس از تولّـد قـادر بـه مراقبـت از       

تر از بچـه   خویش نیست. فرزند انسان بسیار فعیف

غرا و بهداشـت کـودک،    باشد. مراقبت در حیوان مى

او را از ابتلا به بیماریها مصـون داشـته، باعـ  رشـد     

 طبیعى او خواهد شد.

 ))صـلى الله علیـه وآلـه((   پیامبر بزرگـوار اسلام 

از جمله حقوق فرزند آن اسـت کـه... جـز    »فرمودند: 

 .7«غراى خوب و حلاط به او نخورانید

فرزند، حقّ بزرگى بر گردن پدر و مادر دارد. و 

ن گونه که ممکن است فرزند، عاقوالـدین شـود،   هما

گیرنـد، و آن وقتـى    والدین هم عاق فرزند قـرار مـى  

                                                 

 .1491، ش 094، ص الفصاحة نهج.  1
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است که مراقبت تزم را از کودک نکننـد و از وقـوع   

حوادثى که ممکـن اسـت بـراى همیشـه جسـم او را      

 علیل نماید، جلوگیرى نکنند.

فرمودنـد:   ))صـلى الله علیـه وآلـه((   رسوط اکرم

عـاق   -عدم رعایت حقـوق فرزنـد    در اثر -والدین »

بـه جهـت    -شـوند، آن چنـان کـه فرزنـد      فرزند مى

عاق پدر و مـادر قـرار    -نادیده گرفتن حقوق والدین 

 .7«گیرد مى

فـای   »فرمودنـد:   ))علیه السلام((حضرت على

 .0«آید کردن حقوق، از جمله عقوق بشمار مى

                                                 

 .10، طب  جديد، ص 4البرضاء، ج  محجة.  1

 .9، ص 6شرح غرر، ج .  0



 تعلیم و تربیت و محیط / 46
 

گاهى در اثـر عـدم مراقبـت، کـودک از جـاى      

افتـد. ایـن حادثـه موجـر      ره مـى بلندى م ـل گهـوا  

شـود و بـراى    کوفتگى سر و صورت یا بـدن او مـى  

دهـد. ایـن    اى ناهنجار بـه کـودک مـى    همیشه قیافه

کمترین آسیبى است که ممکن است کودک از جهـت  

عدم مراقبت اولیاى خود ببیند. یا عدم مراقبت غرایى 

شود که اندام او به طور هماهنـگ رشـد    او باع  مى

موجر نقص در یکـى از ابـزار ادراکـى او     نکند، و یا

شده و براى همیشه از رشد علمى و معنوى باز مانـد.  

ــى     ــت افراط ــه و محبّ ــادران روى علاق ــى از م بعض

دهند که خلاف امر مراقبت است.  کارهایى انجام مى

آنها باید یاد بگیرنـد کـه چگونـه مراقبـت کننـد و از      



 17 / دوره هشتم، شماره هشتم
 

ــى   ــودک م ــه ســبر هیجــان در ک ــالى ک شــود،  اعم

 ارى نمایند.خودد

مادر یا دایه از قبل باید به کتاب یا به کسانى که 

آشنایى به امر پرورش و مراقبت کودک دارند، رجوع 

 کرده و مسامل تزم را بیاموزند.

از جمله مساملى که در پرورش جسـم کـودک   

باشد. مقصود از این کـه   م ثّر است، ورزش سالم مى

در هفـت   در روایات آمده است: باید بگرارند کودک

ساط اوّط بازى کند، حرکت و جنبش جسمى است تا 

بدن او تنبل نشده و رشدش متوقّف یا ناهنجار نشود. 

باشد  هاى سالم مى شنا و تیراندازى، از جمله ورزش

و خوب است در صورت امکان به کودک تعلـیم داده  
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بـه  »فرمودند: ))علیه السـلام(( شود. امیرالم منین، على

 .7«تیراندازى را تعلیم دهید فرزندان خود شنا و

 مراقبت روحى

وقتـى ایـن آیـه    »فرمودند:  ))علیه السلام((امام صادق

:  ا اَ ُها الذَ نَ امنَُوا قوُا أنْفُسَكُمْ وَ أَهَْايكُمْ  نازط شـد 

مـان را از   مردم گفتند: چگونه خود و خانواده ؛2«ناراً

آتش جهنّم نگهداریم؟ آن حضرت چنـین پاسـخ داد:   

شایسته به جا آورید و خانواده خویش را به آن اعماط 

 .9«ترکّر دهید و آنها را بر اطاعت خدا ادب نمایید
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شـود کـه بهتـرین و     از این روایت استفاده مى

تـرین مراقبـت روحـى آن اسـت کـه شـخص،        عالى

فرزندان و اهل بیت خـویش را بـه اطاعـت خداونـد     

متعاط تأدیر نماید. مراقبـت از روه کـودک از بـدو    

ولّد باید انجام گیرد. اولّین گام در این جهت، گفـتن  ت

اشان و اقامه در گوش راست و چپ کودک است کـه  

 اند. ترغیر به آن فرموده ))علیهم السلام((معصومین

کسـى کـه   »الشأن اسلام فرمودنـد:   پیامبر عظیم

داراى فرزند شود و اشان را در گوش راسـت و اقامـه   

ســتى کــه او از را در گـوش چــپ او بخوانــد، بــه در 

 «.ماند شیطان رجیم مصون مى

در مراحل بعدى مراقبت روحى سفارش شـده:  

آن گاه که کـودک زبـان بـه سـخن بـاز کـرد، کلمـه        
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ــه او نمــاز  « اِتّالله تاِلااه» ــد، و ب ــین کنن ــه او تلق را ب

 بیاموزند.

از »عبدالله بن فضاله چنین راویت کرده اسـت:  

شـنیدم   ا السلام(())علیهمامام باقر یا امام جعفر صادق

سـالگى   9هنگامى که کودک به سـن  »فرمود:  که مى

هفـت مرتبـه بـه او     (اِتّالله تاِله)رسید، کلمه توحیـد  

تلقین شود که بگوید، و واگراشته شود تا وقتى که به 

سن سه ساط و هفت ماه و بیسـت روز تمـام برسـد،    

ــه     ــت مرتبـ ــه هفـ ــود کـ ــه شـ ــه او گفتـ ــس بـ پـ

پس از آن واگراشته شود تـا   بگوید.(الله محمّدرسوط)

چهار سالش تمام شود، سپس به او گفته شود تا هفت 

بگوید. در سـنّ پـنج   (محمّدوآله على الله صلىّ)مرتبه

سالگى از او س اط شود: دست راست و چپ تو کدام 
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ــه   ــه قبل اســت؟ چنانچــه شــناخت، صــورتش را روب

بگردانند تا سجده کند. در هفت سالگى به او بیاموزند 

ورت و دستها را بشوید و در نُه سالگى وفو بـه  تا ص

او تعلیم داده شود و امر به نماز گـردد و در صـورت   

تخلّف ادب شود. پس، هنگامى کـه وفـو و نمـاز را    

والــــدین او را  (عزّوجــــلّ)آموخــــت، خداونــــد 

 .7«(شاءالله ان)آمرزد مى

والدین گرامى نباید به این انـدازه از مراقبـت و   

د، بلکه باید قرآن را به فرزند خود پرورش اکتفا نماین

 ؛بیاموزند و از حـلاط و حـرام الهـى آگـاهش سـازند     

و ))صــلى الله علیــه وآلــه((  رســوط گرامــى اسلام 

و رهبران راستین دینى را بـه او   ))علیهم السلام((اممه
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معرفّى نموده و در حدّ فکر و استعدادش زنـدگى پـر   

 ح دهند.از معنویتّ آنها را برایش تشریح کرده، توفی

بچـه تـا   »فرمودنـد:   ))علیه السلام((امام صادق

کند، و در هفت ساط بعد قرآن را  هفت ساط بازى مى

آموزد، و در هفت ساط دیگر حلاط و حرام الهـى   مى

 .7«گیرد را فرا مى

ــوختن   ــراى آم ــد: ب ــز آن حضــرت فرمودن و نی

و تشـیّ  شـتاب   ))علیهم السلام((حدی ، معرفت اممه

پیشـى جوییــد، قبـل از ایـن کــه    کنیـد و از یکـدیگر   

مخالفین بر شـما سـبقت جوینـد و کودکانتـان را بـر      

 .0«مسل  خودشان درآورند

                                                 

 .101 - 100، طب  جديد، صص 4البرضاء، ج  محجة.  1

 ، طب  جديد.101 - 100، صص 4البرضاء، ج  محجة.  0
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گویند: جابربن عبـدالله انصـارى، صـحابى     مى

 ))صـلى الله علیـه وآلـه((   بزرگ رسوط گرامـى اسلام 

زد و  هــاى انصــار را در مدینــه دور مــى    کوچــه

 گفت: مى

 ؛بشـر اسـت  بهترین افراد  ))علیه السلام((على»

کسى که منکر شود به راستى کـافر اسـت. اى گـروه    

 ))علیه السلام((انصار فرزندان خود را بر دوستى على

پس کسى که از دوسـتى او خـوددارى    ؛تربیت نمایید

کند، حاط و کار مادرش را ببینید )که مبادا به شـما در  

 .7نسبت آن فرزند خیانت کرده باشد(

                                                 

 ، طب  جديد.101 - 100، صص 4ضاء، ج البر محجة.  1
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به سزایى در روه  تواند تأثیر از مساملى که مى

گرارى است که  و روان کودک داشته باشد، مسأله نام

 پدر و مادر باید براى او نام نیکو بگرارند.

 ))صــلى الله علیــه وآلــه((رســوط گرامــى اسلام

حق فرزند بر پدر این است که نام نیکو بـر  »فرمودند: 

 .7«او بگرارد...

مربّیان باید بدانند که چیزى بهتـر از ادب نیکـو   

 راى کودک نیست.ب

فرمــود:  ))صــلى الله علیــه وآلــه((پیــامبر اسلام

بهترین بخشش از سوى پـدر بـه فرزنـد، ادب نیـ      »

 .0«است

                                                 

 .094، ص الفصاحة نهج.  1

 .0571، ش 545، ص الفصاحة نهج.  0
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با پـرورش روه ایمـان در کـودک، ادب نیکـو     

کند. مراقبت از روه و تربیت صحیح  فعلیتّ پیدا مى

ــودک    ــنّ ک ــتعداد و س ــا اس ــه مناســر ب ــا برنام آن ب

یـزى صـحیح پـس از آن    ر پریر است و برنامه امکان

است که مربىّ به عظمت روه پى ببرد و عامل نشو و 

نماى آن را بداند و به این حقیقت پى ببرد که کودک 

پیش از آن که متعلّق به کسى یـا بـه خـودش باشـد،     

زیـرا مخلـوق خداونـد متعـاط      ؛متعلّق به خـدا اسـت  

باشد و بر اساس خواسـت خـدا برنامـه تکـاملى      مى

 ریزى نماید. او را پى روه و رشد مرهبى

کـه مربّـى قبـل از     -در این جا به نکاتى چنـد  

اشـاره   -ریزى باید به آن توجّـه داشـته باشـد     برنامه

 شود: مى
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مربىّ باید بداند: بـه تربیـت وجـودى اقـدام     . 7

اللّهى دارد و ایـن قـوهّ    خليفةکرده که قوّه و استعداد 

ــد متعــاط   ــه خداون در روحــى اســت کــه منســوب ب

 د.باش مى

تنظیم برنامه مناسر با رشـد سـنىّ و عقلـى    . 0

کودک بوده و نیز از نوعى تنـوعّ برخـوردار باشـد تـا     

به طـور م ـاط: اگـر یـ       ؛روه فرزند را خسته نکند

ساعت مطالعه کرده، سـاعتى را بـه دیـدار بـا ارحـام      

  خویش بگرراند و در ساعتى به بازى مناسر بپردازد.

یتــى را تنظــیم مربیــان عزیــز کــه برنامــه ترب. 9

نمایند، باید نهایت احتیاط را در رفتـار، کـردار و    مى

گفتار خویش داشته باشند، تا نه تنها با سخن، کـه بـا   

عمل، فرزندان خویش را به صلاه دعـوت کننـد، در   
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اى  ریـزى آنهـا چنـدان ثمـره     غیر این صورت برنامه

 نخواهد داشت.

ــه . 3 ــل از طــره هــر برنام ــد  قب ــى بای اى، مربّ

کامل بـه جهـات صـلاه و فسـاد آن داشـته       شناخت

باشد، و فقط جهات صلاه آن را به فرد تحت تعلـیم  

خود القا نماید و او را نیز آگاه گرداند تا با معرفت به 

 فواید آن برنامه وارد عمل شود.

آداب اســلامى، حتّــى مســاملى کــه بــه نظــر . 0

اهمیتّ است، باید در برنامه گنجانیده شود،  بعضى بى

ص تحــت تعلــیم را متعبّــد بــارآورد کــه بــه تــا شــخ

  مقدّسات مرهبى)کلّى یا جزمى( احترام بگرارد.

اى بــراى  از آنجــا کــه بــدن آلــت و وســیله. 1

تکامل روه است و انسان به وسیله اعماط بدنى، خود 
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بـر   ؛دهـد  سازد و حقیقت خویش را نشان مى را مى

ــام       ــوق ام ــاله حق ــه رس ــت ک ــرم اس ــان محت مربّی

را بـه آنـان در وقـت     ))علیـه السـلام((  نالعابدی زین

مناسر بیاموزند تا از حقوق اعضا آگاه گردند و آنهـا  

را از مسیر ایمان منحرف نسازند و بـه قـدر و ارزش   

 آنها پى ببرند.

ریزى شـود کـه در    برنامه، باید طورى طره. 1

شخص تحت تعلیم حالت اطاعت از خـدا، اسـلام و   

))علیهم گرامى اسلامقرآن، و احترام به خاندان رسوط 

را بوجود آورد، تا فردى صالح براى خـود و   السلام((

 جامعه خویش باشد.

بیان شد کـه پـرورش روه و مراقبـت روحـى،     

 ؛پـریر اسـت   همراه با رشد مرهبى در کودک امکـان 
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زیرا مرهر براى تزکیه روه و تعلیم آن آمده است و 

یـد،  براى این که در انسان هیچ گونه انحرافى پدید نیا

در مورد هر نشست و برخاستى و براى هر حرکتى از 

لـرا بـر مربّیـان و     ؛جانر خـدا حکمـى آورده اسـت   

اولیاى عزیز است که احکام مرهبى را بشناسند و بـه  

اى  فرزندان خویش بیاموزند و محیط خانه را مدرسه

اگـر   ؛براى آشنایى فرزندان خود به احکام قرار دهنـد 

ا نیسـتند از افـراد آگـاه بـه     اهل خانواده به احکام آشن

مسامل بخواهند به آنان بیاموزنـد تـا بتواننـد کودکـان     

خویش را از جهل نجات دهنـد تـا در اقـدام بـه هـر      

کارى حکم اسلامى آن را بداننـد. در وصـایاى علـى    

 است که به کمیل فرمود: ))علیه السلام((ابى طالر بن
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هیچ حرکتى نیست مگر این که در آن محتـاج  »

خت هستى، که حلاط و حرام آن را بدانى و آن به شنا

تربیـت   «.گاه به انجام و عدم انجـام آن اقـدام نمـایى   

صحیح و کامل مرهبى در محیط خانواده و هر محیط 

 گیرد که مراقبتى در کار باشد. دیگر وقتى انجام مى

 فرمودند: ))علیه السلام((العابدین امام زین

اشـد، در  سه چیز است که چنانچه در م منین ب»

پناه خداوند متعاط هستند: ...هر کس به مـردم همـان   

دسـت بـه    ؛برساند و روا دارد که از آنهـا توقّـ  دارد  

کارى دراز نکند و گامى به پیش ننهد تا این که بداند 

  .7«آن را در اطاعت خدا پیش نهاده یا در معصیتش

                                                 

 .40، روايت 090العقول، ص  تحف.  1
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 وظا ف اجتُاع 

آن انسان موجودى اجتماعى و بیش یا کم تحت تأثیر 

است. نفوش اجتمـاع و فرهنـگ آن در اعمـاق وجـود     

خورد آن چنان که زندگى  ها به چشم مى اک ر انسان

دهند. ما بر اثـر   خود را شکل و صورت اجتماعى مى

کوشیم در فرم لبـاس   عادت، گاهى هم ناخودآگاه مى

خود، در شکل ساختمان و حتّـى در ادا و اطوارمـان،   

خواسـته اجتمـاع را   در غرایمان، در خواب و کارمان 

 مورد نظر داشته باشیم .

ــر دارد و     ــا اث ــاع در م ــاس، اجتم ــن اس ــر ای ب

بایست از این نفوش و اثر به نفـ  رشـد و اصـلاه     مى

هـاى موجـود    جامعه مایه گرفته و نقایص و نارسایى

اى اسـت کـه بسـیارى از     را از بین برد. ایـن مسـأله  
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انــد و اســلام از  صــاحر نظــران بــر آن تکیــه کــرده

وزگاران گرشته آن را مورد توجه قـرار داده اسـت.   ر

در مسأله خانواده و حفي و تأمین امنیـت آن ، و نیـز   

توان در مواردى  حراست آن از خطرات گوناگون مى

بسیار از نفوش اجتماع بهره گرفته و در عین حاط بایـد  

هاى موجود در اجتمـاع هـم    مراقر بود که بدآموزى

رارد و آن را بـه ویرانـى   تأثیرى منفى در خانواده نگ ـ

 نکشد.

 پاكى محيط

تواننـد در امنیـت کامـل زنـدگى      زنان و مردانى مـى 

کرده، به اداره خانواده بپردازند و از زنـدگى مشـروع   

آتیـش   خود لرت برند کـه در محیطـى پـاک و بـى    

اى کـه در آن آلـودگى و روابـط     زندگى کنند، جامعه
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گـرى   هـرزه  اى مفسد در پى نامشروع نباشد و عده

 نباشند.

اسلام بـراى طهـارت خـانوادگى، محـیط را از     

دارد.  رفیق بـازى ، محافـل عـیش و نـوش دور مـى     

نماید.  ها را ممنوع مى خوانى و هوس انگیزى آوازه

بازار آزاد فساد ندارد، ریشـه روابـط نامشـروع را در    

خشکاند. نکاه را ترویج کرده و فحشـاء را   جامعه مى

 برد. از بین مى

اجتماعى اسـلام بـدآموزى نیسـت و    در محیط 

حتىّ تضاد اخلاقى و رفتارى وجود نـدارد. عملکـرد   

ــرد درس   ــراى ف ــران ب ــوایى  دیگ ــوز رس ــا و  آم ه

ها نیست. شوهر در محل کار خـود اطمینـان    آلودگى

هـا دور و از   دارد که همسرش از مفاسـد و آلـودگى  
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دستبرد خامنانـه و ورود بیگانگـان در آن محصـور و    

 .7محفوظ است

  پایان

                                                 
 .040- 041حرا  خانواده در اسلام، دكتر دائمى، صص نظام.  1
 


